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عبيدالله بن زياد نامه اي بدين 
مضمون براي حضرت نوش��ت: 
خبر ورود تو به کربلا رسيد. من 
از جانب يزيد بن معاويه مأمورم 
سر بر بالين ننهم تا تو را بکشم و 
يا به حکم من و حکم يزيد بن 

معاويه باز آيي! والسلام. 

امام حســن )ع( چون نامه ابن 
زياد را خواند، فرمود:

رســتگار نشوند آن گروهي که 
خشــنودي مــردم را با غضب 
پروردگار خريدند. )خشــنودي 
مــردم را بر غضــب خدا مقدم 

داشتند(

ه��ر لحظه تب عطش در خيمه ها افزون مي ش��د، امام 
حسين)ع( برادرش عباس را به همراه عده اي، شبانه حرکت 
داد. آنها با يک برنامه حس��اب ش��ده، صفوف دشمن را 
شکس��ته و مش��ک ها را پر از آب کردند و به خيمه ها 

برگشتند.

ملاقات امام حســن)ع( با عمر بن سعد: حضرت فرمود: 
»اي پسر سعد! آيا با من مقاتله مي کني و از خدا هراسي 
نداري؟« ابن ســعد گفت: »اگر از اين گروه جدا شــوم 
خانــه ام را خــراب و اموالم را از من مــي گيرند و من بر 
حال افراد خانواده ام از خشم ابن زياد بيمناکم.«حضرت 
فرمود: »تو را چه مي شــود؟ خدا جان تو را به زودي در 

بستر بگيرد و تو را در روز قيامت نيامرزد ... گمان 
مي کني که به حکومت ري و گرگان خواهي رســيد؟ به 

خدا چنن نيست و به آرزويت نخواهي رسيد.« 

عبيدالله بن زياد در مس��جد مردم را چنين خطاب کرد: 
»اي مردم! خاندان ابوسفيان را آزموديد و آنها را چنان که 
مي خواستيد يافتيد!! و يزيد را مي شناسيد که داراي رفتار 
و روشي نيکوس��ت که به زير دس��تان احسان مي کند و 
بخشش هاي او بجاست! اکنون يزيد دستور داده تا بين 
ش��ما پولي را تقسيم نمايم و شما را به جنگ با دشمنش 

حسين بفرستم.« 

امام )ع( در پاســخ »قيس بن اشــعث« که سفارش به 
بيعت با يزيد مي کرد، فرمود: نه، به خدا سوگند، دست 
ذلت در دســت آنان نمي گذارم، مانند بردگان از صحنه 

جنگ با آنان فرار نمي کنم. 

عمر بن سعد با لشکري بزرگ از اهل کوفه وارد کربلا شد.

سخن امام حسن )ع( هنگام ورود به کربلا: 
نيا وَالدّينُ لَعِقٌ عَلي الَسِنَتِهِم يَحوُطُونَهُ ما...؛ مردم، بندگان  »الَنّاسُ عُبيدُ الدُّ
دنيا هســتند و دين آنها جز سخن زبانشان نيســت. تا آنگاه کا زندگيشان 
بچرخــد، دنبال ديــن مي روند. و هرگاه بناي امتحــان و آزمايش پيش آيد، 

دينداري بسيار اندک مي شود. 

شمر خود را به خيام امام حسين)ع( رسانده، ضمن صدا کردن حضرت عباس و 
ديگر فرزندان ام البنين، مي گويد: »براي شما از عبيدالله امان نامه گرفتم« آنها 
متفقاً گفتند: »خدا تو را و امان نامه تو را لعنت کند، ما امان داشته باشيم و 
پسر دختر پيامبر امان نداش��ته باشد؟« امام حسين)ع( توسط حضرت عباس از 
دشمن يک شب را براي نماز، راز و نياز با خدا و تلاوت قرآن مهلت مي گيرد. 

سخن امام حسن )ع( خطاب به دشمن: واي بر شما! چه زياني مي بريد اگر 
صداي مرا بشنويد؟! من شما را به يک راه راست مي خوانم، اما شما از همه 
فرامن من سر باز مي زنيد، چرا که شکم هاي شما از مال حرام پر شده و بر 

دل هاي شما مُهر شقاوت زده شده است 

امام حسين)ع( با يارانش نماز صبح را به جماعت خواند و سپس با آنها چنين سخن گفت: خدا به شهادت من و شما فرمان داده 
اس��ت. بر ش��ما باد که صبر و شکيبايي را پيشه خود سازيد.«حضرت “زهير بن قين” را فرمانده راست سپاه حبيب بن مظاهر را 
فرمانده چپ سپاه گمارد پرچم را به دست برادرش عباس)ع( سپرد. گرچه سپاه دشمن به خيمه ها نزديک مي شد، ولي حضرت 
تيري نينداخت چون مي فرمود: دوست ندارم که آغازگر جنگ با اين گروه باشم.« عمر بن سعد تير را بر کمان نهاده و به سوي 

ياران امام انداخت و گفت: گواه باشيد که اول کسي بودم که به سوي لشکر حسين تير انداختم! 

نامه امام حسن)ع( از کربلا به برادرش محمد بن حنفيّه 
و بني هاشم: 

... مثــل اين که دنيا اصلاً وجود نداشــته)اينگونه دنيا بي 
ارزش و نابود شــدني اســت( و آخرت هميشگي و دائم 

بوده و هست. 

عمر بن سعد نامه اي بدين مضمون از عبيدالله دريافت 
کرد که: با سپاهيان خود را بين امام حسين )ع( و اصحابش و 
آب فرات فاصله بينداز به طوري که حتي قطره اي آب به 
امام)ع( نرسد، همانگونه که از دادن آب به عثمان بن عفّان 

خودداري شد! 

حضرت فرمود: »خدايا! او را از تشنگي هلاک کن و هرگز او 
را مشمول رحمتت قرار مده.« حميد بن مسلم مي گويد به 

چشم خود ديدم که نفرين امام حسن )ع( تحقق يافت. 

عبيدالله عده اي را مأموريت داد تا در مسير به سوي کربلا 
بايستند و از حرکت کساني که به قصد ياري امام حسين)ع( از 
کوفه خارج مي شوند، جلوگيري کنند. در اين روز    نيروهاي 
پراکنده در سطح شهر کوفه کم کم جمع شده و به لشکر 

عمر بن سعد مي پيوندند.
 

از سخنان امام حسن)ع( با لشکر دشمن: 
هيهات ما  به ذلت تن نخواهيم داد. خدا و رسول او و مؤمنان 
هرگز براي ما ذلت را نپسنديدند، دامن هاي پاکي که ما را 
پروريده، و سرهاي پر شــور و مردان غيرتمند هرگز طاعت 

فرومايگان را بر کشته شدن مردانه ترجيح ندهند. 

روز شمار حضور 
امام حسین)ع( در 
کربـــلا 
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